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 چكيده تمام نما

فهم جريانات پيچيده ي نئو ماركسيستي به مثابه ي سنت هاي منتقد مكتبِ انتقاديِ ماركس، محمل مناسبي 
جهت ورود به عرصه ي نظريِ سده ي جديد مي تواند بر آورد شود. جرياناتي با خاستگاه هاي ماركسيستي كه 

معبرِ تجربيات انضماميِ سياسي و در تلاش جهت احياء مكتب ماكسيسم، غلظت و غناي كم نظيري را در گذر از 

در وجودشان پروراندند. در واقع مفروضِ اصليِ اين نوشتار بر آن است كه تجربيات انضماميِ مذكور چونان 
يز نوعِ خوانش ايشان از متن شرايط حاكم بر دورانِ نضجِ اين نظريات، در كنار ويژگي ها ي فردي و ن

ماركسيستي، در پيدايش اين نظريات پيچيده و البتهّ پيچ و خم تكوين آن، داراي شأن خالقيت مي باشند. لذا 
متكّاي فهم مناسب اين نظريات، عنايت بر سه ضلعِ شرايط انضماميِ دوران، ويژگي هاي فردي و نيز متن 

اين ميان به عنوان دالِ محوري در پيدايش نظريات نئوماركسيسستي مورد انديشه ايِ آن مي باشد. لكن آنچه در 
مداقّه واقع خواهد شد، همان تجربه ي استالينيسم به مثابه ي شرط دوران ساز و مسلط بر دورانِ اين نظريات 

سم را است. تجربه اي كه مستند به ماركسيسم ارتدوكس و قدرت فراگير خود، خوانشي ارتجاعي از متن ماركسي
  به جهان عرضه نمود و بدين ترتيب ساير انديشمندانِ چپ و غير چپ را وادار به اعلام موضع كرد.

بر اين مبنا در مكتوبِ پيش رو به تحليل پيرامون تكوين دو جريان اصلي و پر نفوذ نئوماركسيسم (جريانِ 
پرداخته خواهد شد. جرياناتي كه هر ماركسيسم فلسفي و ماركسيسمِ انتقادي) بر مبناي تجربه ي استالينيسم 

كدام متأثر از اين تجربه (به موازات تأثيرپذيري از ويژگي هاي شخصيِ انديشمندانِ خود و نيز نوعِ قرائت متنِ 
ماركسيسم) به احياء سنت ماركسيسم و تكوين نظريِ خود اقدام نموده و وجود ماركسيسمِ ارتدوكس را به نقد 

  كشيدند.
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  ؛ كليات تحقيقفصل اول

  الف) طرح مسئله 

جنبش ماركسيسم را مي توان مهمترين جنبشِ نظريِ انقلابي و توده اي در سده ي بيستم دانست كه نهايتاً 
در قامت تجربه ي اتحاد جماهير شوروي، به عالي ترين تجليِ حكومتي خود دست مي يابد. نمُودي كه به 

وان پيشين، مي كند. اما در واقع اين موازات گذار از دوره ي استالينيسم، سرخوردگي هاي فراواني را پيشكش پير
تجربه و سرخوردگي هاي ناشي از آن، خود به منشاء مهمي در بازخواني هاي تئوريك و گسترده در ميان طيف 
قابل توجهي از انديشمندانِ چپ تحت عنوان نئوماركسيست ها بدل شده و بدين ترتيب ملزومات احياء اين 

ماركس توانستند ضمن مشاجرات گسترده هم در تقابل با ماركسيسم جنبش فراهم مي شود. اين احياگرانِ 
ارتدكس و هم در عرصه ي ساير حوزه هاي معرفتي شأنيت قابل توجهي براي خود كسب نموده و به سرعت 

ادبيات غامض و استدلالات توانستند در ميان جريانات انديشه اي سده ي جديد، محل تأثير شوند. چنانكه 
ن در ميان ساير مكاتب فكري، واقعيتي غير قابل انكار مي باشد. در واقع ارائه ي تحليلهاي چند پيچيده ي ايشا

لايه ي اين سنّتها از حوادث و وقاع حيات اجتماعي، ريشه در برقراريِ نوع خاص رابطه ي اين تفكرات با آن 
ايجاد سنّتز با ساير عرصه هاي حوادث و وقايع داشته كه توانسته گستره ي وجود ماركس و ماركسيسم را پس از 

انديشه، در قالبي جديد عرضه نموده و در عرصه ي نظر و عمل سياسي، وجود خود را در فضاي دانشگاهي و 
بر اين مبنا جهت فهم چگونگي تكوين اين نظريات نئوماركسيستي در بدو امر بايد خود  اجتماعي، تثبيت كند.

سط داد و سپس به موازات مطالعه ي نقاط نقد و عزيمت آن تجربه تو تجربه ي استالينيسم را مورد بررسي قرار
  گنزي، به درك چگونگيِ احياء سنّت ماركسيستي و تكوين اين سنّتها نائل آمد. اين نظريات، در چارچوبي اسپري

سم بوده بر همين اساس ابعاد و حدود تحقيق در اين پايان نامه از يكسو بررسي تجربه ي قدرت بنياد استاليني
و از سوي ديگر به تأمل در چگونگي بازخواني و تكوين سنّتهاي نئوماركسيستي بر مبناي آن تجربه مي پردازد. 
همچنين محدوده ي اين سنّتهاي مورد تأمل نيز صرفاً شامل ماركسيستهاي فلسفي و ماركسيستهاي انتقادي 

لينيسم داراي خاستگاه مشترك پيشيني در انديشه خواهد شد. چرا كه اين دو سنّت به موازات بروز تجربه ي استا
ي ماركسيستي بوده اند و به سبب دارا بودن قرابت زماني با اين تجربه، كاملاً در معرض بروندادهاي آن قرار 

  گرفته اند.
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بر همين اساس حدود تحقيق در اين پايان نامه دقيقاً عبارت است از بررسي رويكردهاي متخذه توسط سنّت 

، جهت احياي سنّت )نحله ي ماركسيسم فلسفي و ماركسيسم انتقادي 2نئو ماركسيستي (شامل هاي 
  ماركسيستي بر پايه ي مشترك نقد وقايع و حوادث دوره سي ساله استالين. 

بر مبناي حدود مذكور اين پژوهش از يكسو در پي فهم چيستيِ تجربه ي استالينيسم و نوع تجلي آن به 
بخشِ ماركسيسم ارتدوكس بوده و از سوي ديگر به بررسي چگونگي مواجهه ي سنّتهاي نئو مثابه ي عنصر قوام 

ماركسيستي با اين تجربه پرداخته و نقاط عزيمت اين سنتّ ها را  در نقد استالينيسم و نيز راه هاي پيشنهادي 
  ايشان براي احياي سنّت ماركسيسي را در دستور كار قرار خواهد داد. 

تجربه استالينيسم و تكوين سنّت هاي نئو "تحقيق و به حسب عنوان آن مبني بر  همچنين در اين

سنّتهاي نئو "و متغيرهاي وابسته نيز  "تجربه استالينيسم"، متغير مستقل عبارت است از "ماركسيستي

ير يعني همان دو سنتّ ماركسيسم فلسفي و ماركسيسم انتقادي مي باشند. در تعريف عملياتي متغ "ماركسيستي
) فساد 2) خشونت هاي فراگير سياسي 1مفهوم مورد بررسي قرار مي گيرد كه عبارتند از:  2مستقل اين تحقيق، 
  گسترده ي حكومتي

در  تعريف عملياتي متغيرهاي وابسته نيز همان طور كه گفته شد سنتّ هاي پر پيامد ماركسيسم فلسفي و 
   ماركسيسم انتقادي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  

  ب) اهداف تحقيق

در واقع آنچه نگارنده را در بدو امر جذب انجام اين تحقيق نمود تلاش در جهت درك چراييِ شدت غُموض 
فرعي كه پس از انجام  البتّهو پيچيدگيهاي تنيده در زاواياي آراء نئوماركسيستي مي باشد. هدفي مقدماتي و 

شيني معطوف مي سازد؛ يعني سؤال راجع به درك يسؤالي پتحقيقات اوليه، به سرعت ذهنِ محقق را به سمت 
فرايندي كه اين آراء پيچيده بر محملش شكل گرفتند. بدين ترتيب هدف فرعي ديگر اين تحقيقْ درك تكوينِ 
 سنّتهاي نئوماركسيستي بر مبناي مجموعه اي از عللِ خالق آن بود. عللي كه در چارچوبِ مفهوميِ اين نوشتار

ازه ي مفهوميِ سه بعدي اسپريگنز (شامل شرايط دوران، ويژگي هاي متفكر و متن انديشه) مورد مطابق با س

تحليل واقع شد. از ميان اين سه عامل كلان نيز نگارنده تأكيد خود را بر تجربه ي استالينيسم، به مثابه ي عاملي 
اد. تجربه اي كه هم در خلق اصلي و تعيين كننده درفهم چگونگي تكوين سنّت هاي نئوماركسيستي قرار د
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شرايط حاكم بر دوران سنتّهاي مورد مطالعه سهيم بود، هم در متن انديشه ي ماركسيستي با ايشان قرابت داشت 

و هم به دليل اين قرابت، وجودش براي شخص متفكران نئوماركسيست، حائز اهميت بود. بدين ترتيب در اجراي 
  برو بوده ايم؛هدف مقدماتي رو 2تحقيقْ در ابتدا با 

  درك علّت غلظت و پيچيدگي آراء نئوماركسيستي در قياس با ساير حوزه هاي معرفتي -1
  درك چگونگي تكوين اين آراء -2

لكن در نهايت با عنايت به اين اهداف مقدماتي و نيز بر اساس مطالعات ابتدايي، هدف كاربردي تحقيق بدين 
  انضماميِ استالينيسم بر خلق نظريات سياسي نئوماركسيستي.ترتيب سامان يافت: اثبات تأثير تجربه ي 

  

  پ) اهميت تحقيق 

به نظر مي رسد اجراي اين تحقيق در عرصه ي نظريات سياسي از سه زاويه ي عمده حائز اهميت باشد. 
د در نخست اينكه در بستر اين تحقيق، نگاه به نظريات سياسي به مثابه ي نظريات تاريخ ساز و جامعه ساز، خو

پرتو تجربيات انضمامي سياسي مورد تأمل واقع مي شوند. بدين معنا نظريات سياسي سده ي جديد كه بناست 

بينشي همه جانبه پيرامون جامعه ي سياسي توليد نمايند خود ريشه در جوامع سياسي پيشين و تجربيات 
ر ساير عوامل تحليلي (شرايط ديگر انضماميِ آن جوامع داشته و بدين طريق مي بايستي بر اين مبنا و در كنا

  حاكم بر دوران آن نظريات، ويژگي هاي شخصي نظريه پردازان و متن انديشه ي ايشان)، مورد فهم قرار بگيرند.
اهميت دوم اجراي اين تحقيق، در آن توانايي اي نهفته كه جهت درك چگونگي احياء سنتّ ماركسيستي، در 

ديگر به ميانجيِ اين تحقيق، محقق بر ظرائف تكوين آراء نئوماركسيستي و  پژوهشگر ايجاد مي نمايد. به عبارت
احياء نظريات ماركس، پس از مواجهه ي آن با واقعيت استالينيسم، اشراف پيدا مي كند. هر چند كه هركدام از 

  نظريه پردازان در اين پروسه ي احياء، طريقي متفاوت و بعضاً منحصر را به پيش مي كشند.
يت اهميت سوم اين تحقيق را نيز بايد در بداعت آن جست. به عبارت ديگر هرچند كه تاكنون در نها

مكتوبات زيادي هم پيرامون گرايشات نئوماركسيستي و هم راجع به تجربه ي استالينيسم به قلم كشيده شده 
كه به پيدايي نظريات لكن نگارنده در كتاب شناسي و مأخذ بينيِ نسبتاً گسترده ي خود، با اثري مواجه نشده 

نئوماركسيستي بر مبناي عامليت تجربه ي سياسي استالينيسم و با تأكيد بر اين تجربه، پرداخته باشد. مطمئناً اين 
داعيه به معناي نفي وجود هرگونه رابطه ي ظاهري ميان اين دو متغير در مكتوبات مرتبط نيست لكن آنچه 
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مي باشد لذا در واقع  ريشه داردن آن رابطه ي ظاهري به سطح رابطه اي توسط اين نگارنده انجام شده، بركشي

مي توان گفت بعد سوم اين اهميت، ريشه در همين فربه گي تأثير تجربه ي استالينيسم در تكوين سنّت هاي 
  نئوماركسيستي دارد.

  

  ت) سؤالات تحقيق

  اين تحقيق داراي دو سؤال اصلي مي باشد كه عبارتند از:
، در ميان بخش قابل توجهي از ياستالينيستي در حكومت بلشويكي شوروي، بر اساس چه وقايع ي تجربه) 1

  ماركسيستها ايجاد سرخوردگي نمود؟
چه بر اساس  پس از مواجهه با تجربه ي استالينيسم، فلسفي و انتقادي، تيِماركسيسسنت نئودو ) 2

  ؟تكوين يافتند ،رويكردهايي
  

  ث) فرضيه ها

ي استالينيستي براساس بروز مجموعه اي از عوامل منفي و يا حتي اتهام وجود آن عوامل،  ) تجربه1
  .برخي از طرفداران سابق ماركسيسم ايجاد نمود ميانِ سرخوردگيِ گسترده اي در

در اين تحقيقْ دو عامل بسيار مهم، مشتمل بر خشونت هاي فراگير سياسي و نيز فساد گسترده ي حكومتي 

  شد. بررسي خواهد
 البتّههاي ماركسيسم فلسفي و ماركسيسم انتقادي، با عنايت به تجربه ي استالينيسم و  سنتّهر كدام از ) 2

به حسب قواعد دروني و يا با اقتباس از نظرات خارج از  متنْنوع خوانش خود از متن ماركسيسم، ضمن احياء اين 
  تكوين يافتند. آنْ

به وقوع پيوست، تأييد اين فرضيات است. چنان كه مجموعه ي در واقع آنچه در بطن اين تحقيق نيز 
تجربيات استالينيسم ذيل مفاهيم خشونت هاي فراگير سياسي و نيز فساد حكومتي، طي بازنمايي و حتي 
 بزرگنمائي در ميان ساير انديشمندان ماركسيسم، سرخوردگي هاي فراواني را ايجاد نمود. در متن اين نوشتار

  نت ها و فسادهاي مذكور به تفصيل صحبت شده است.پيرامون خشو
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همچنين هر دو سنتّ ماركسيستي كه در اين پايان نامه مورد مطالعه قرار گرفته اند، متأثر از تجربه ي 

استالينيسم و ماركسيستهاي ارتدوكس و نيز به حسب خوانش خاص خود از متن ماركسيستي به بازآفريني و 
  رت نمودند. احياي سنّت ماركسيسم مباد

  

  نظريج) چارچوب 

تفهمِ چگونگيِ تكوينِ سنّتهاي نئو ماركسيستي به مثابه ي سنّتهايي كاملاً پيچيده، عميق و ذو ابعاد در جهان 

شرايط "نظريِ معاصر را مي توان دغدغه ي اصليِ پايان نامه ي پيش رو دانست. سنّت هايي كه متأثر از 

متفكّران خود، مواجهه  "ويژگي هاي شخصيِ"آن شرايط و نيز به حسب  و تجربيات انضماميِ سياسيِ "دوران

نظريه ي ماركسيسم ارتدوكس را در دستور كار خود قرار دادند. لذا به نظر مي رسد درك  "متنِ"ي انتقادي با 
 انضماميِ مذكور چونان بسترِ مسئله ساز و بحران آفرين، به موازات عنايت بر ويژگي هاي -شرايط تاريخي

شخصيِ متفكّرانِ نئوماركسيست، توانِ تحليلِ چراييِ اين مواجهه ي انتقادي و نيز فهم چگونگيِ آن تكوينِ 
نظري را ارتقاء مي دهد. بدين معنا بنياد تئوريك اين نوشتار، بر اين فرض استوار گشته كه شرايط، واقعيات و 

سياسي نقشي معنادار و تعيين كننده را ايفا مي تجربيات ملموس سياسي، در شكل گيري  و تكوين انديشه هاي 
نمايند. لذا براي فهم نظريات سياسي و شيوه ي تكوين آنها، بايستي رابطه اي معنادار ميان هستيِ اين نظريات با 
تجربيات مذكور، قائل شد. همان تجربياتي كه انديشمند سياسي را با بحران و بي نظمي مواجه نموده و به سوي 

) اين، دقيقاً همان شيوه ي فهمي از 1لل درد، بازسازي جامعه و تجويز راه حلْ راهي مي گرداندَ. (تشخيص ع

 Thomas( "توماس اسپِرِيگنز"نظريات سياسي است كه به درخشاني توسط پروفسور  A.spragens (
ياست مرتبط پرورده شده است. شيوه اي كه نظريه هاي سياسي را شديداً به موضوعات عملي و روزمره ي س

) در واقع بايد گفت به نظر 3) و آنها را محصول شرايط عيني جامعه مي داند و نه مشاهدات انتزاعي. (2دانسته (
مي رسد كه اين شيوه، ظرف تحليلي كاملاً مناسبي جهت برقراري رابطه ميان متغير هاي اصليِ اين نوشتار يعني 

كسيستي (متغيرهاي وابسته) بوده و به مثابه ي روشي پويا جهت استالينيسم (متغير مستقل) و سنّت هاي نئومار
  يافتن پاسخ سؤالات اصليِ پايان نامه مي تواند عمل نمايد.

بر مبناي تحليل اسپريگنزي جهت فهم نظريه هاي سياسي، پژوهشگر به جاي بررسي فرضيات و يا نتايج هر 
ه انديشه ي مذكور منتجِ اين سازه به شمار مي آيد. انديشه اي، با سازه ي مفهوميِ سه بعدي روبرو مي شود ك



 
١٥ 

 

و سومين ضلع نيز  "ويژگي هاي شخصيِ متفكّر"، ضلع دومش "شرايط دوران"مثلثي كه در ضلع نخست آنْ 

اين طرز فهمِ خود اسپريگنز نيز مي تواند جالب باشد. چه  البتهّو بسترِ انديشه ايِ وي واقع شده است.  "متن"
اينكه اغلب ارجاعات به چارچوبِ تئوريك وي، اسپريگنز را به حسب نظمِ متسلسل پيشنهادي خود او مورد مداقّه 

قرار مي دهند. نظمي كه طي آن هر انديشه اي با مشاهده ي بي نظمي و بحران، كليد خورده و پس از تشخيص 
بازسازي جامعه، راه درماني را پيش مي كشد. اين، همان تسلسل وقايعِ منكشفه توسط اسپريگنز است كه  درد و

او، به چشم مي خورد. لذا به طور مستقيم او نامي از سازه ي سه  "فهم نظريه هاي سياسيِ"به وضوح در كتاب 
اسپريگنز و فهم نظريه هاي سياسي او،  بعديِ مذكور در اين فرايند به ميان نمي آورد لكن در جريان مطالعه ي

اين سه بعد به وضوح رخ نشان مي دهند. حال مناسب است اضلاع مفهوميِ مذكور را به طور مجزا و با انضمامِ 
  مثال هايي متناسب، مورد بررسي قرار دهيم.

  

  ) شرايط دوران1-ج

رِ منتشر در آن شرايط، اسپريگنز معتقد پيرامون بعد اول، يعني همان شرايط دوران و تجربيات انضماميِ متكث
است كه نظريه هاي سياسي در دنياي واقعي با مسائل شاقِّ انساني سرو كار دارند. اين نظريات نقطه ي شروع 
خود را در سردرگمي ها، سرگشتگي ها، محروميت ها و بحران هايي ملموس، قرار مي دهند لذا با خواستها و 

هدف اساسي نظريه پردازان، ارائه راه ") به همين خاطر اسپريگنز معتقد است 4يرند. (نيازهاي انساني كاملاً درگ

) همچنين دقيقاً بر همين 5( "حلي براي مشكلات (هم معضلات فكري انساني و هم بحران هاي موجود) است.

پي، از فرضيه تا مبناست كه در ادبيات اسپريگنزي، فرايند آفرينشِ نظريه هاي سياسي را نبايد در مراحل پيا
نتيجه گيري دنبال نمود بلكه آن، روندي است از مشكلات به سوي راه حل ها و نيز نتيجه ي تفكّر انسان هايي 

نظريه هاي ") لذا وي به صراحت مي گويد 6است كه با شرايط سياسيِ بشري، دست و پنجه نرم مي كنند. (
شقتّ بار و اغلب در اثر تجربه ي مشقّت بارتر فراهم سياسي محصول فكر انسان هايي است كه در اثر كوششِ م

  )7( "آمده است.

در مكتوب پيش رو همان تجربه اي است كه در تاريخ ماركسيسمِ روسي آن را  "مشقتّ بارتر"اين تجربه ي 

ر خود را ب "تجربه ي استالينيسم"استالين به نام خود ضرب نمود. تجربه اي كه در عنوان اين پايان نامه، واژه ي 
بار نموده و فصل اول را به خود اختصاص داده است. چه اينكه در واقع از نظر اسپريگنز تحليل نظريه پرداز 
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مقصر مي داند. همانگونه كه افلاطون در  "جنايات"سياسي، معمولاً مردمان مهمي را به جرم شركت در ارتكاب 
ا متهم مي كند، ماركس در تحليل شرايط ناعادلانه بررسيِ عللِ مرگ سقراط، جامعه ي آتن و رهبران فاسد آن ر

ي جوامع سرمايه داري پيكانِ حمله را به سمت بورژوازيِ شيك، نشانه مي رود و ماكياولي نيز رهبران ضعيف و 
) اين همان شيوه اي 8شهرها مي داند. (-شهرهاي ايتاليا را مسئولِ اوضاعِ تأسف بار اين دولت -بزدلِ دولت

ه پردازانِ نئوماركسيست را وا مي دارد تا در تحليل اوضاعِ توحش گونه ي جامعه ي مدرن، شخص است كه نظري
استالين و تجربه ي حكومتي وي را در كنار شخص هيتلر و يا طبقه ي بورژواي جامعه ي صنعتي، مورد اتهام 

  قرار دهند.
سم به مثابه ي يكي از شروط بدين ترتيب مفروض اصليِ اين پايان نامه آن است كه تجربه ي استاليني

مسلط در دورانِ زيست نظريات نئوماركسيستي، در بازخوانيِ آراء ماركس و تكوينِ اين نظريات نقشي عمده ايفا 
نموده است. لكن مطمئناً در كنار اين شرط، لحاظ ساير شرايط محاط بر دوران تدوينِ اين نظريات نيز مي توانند 

ميِ اسپريگنز و درك چگونگيِ تكوين نظريات نئوماركسيستي نزديك تر نمايند. به عنوان ما را به چهارچوبِ مفهو
مثال اگر بخواهيم شرايط دوران زندگي آنتونيو گرامشي را (به عنوان يكي از نظريه پردازانِ اصليِ جريان 

اسپريگنز مورد ماركسيسم فلسفي و نيز انديشمند محوريِ فصل سوم) در غالب اين وجه از چارچوب مفهوميِ 
تأمل قرار دهيم  بايستي در كنار دالِ اصليِ تجربه ي استالينيسم به مقولاتي مثل شرايط حاكم در ايتالياي دورانِ 
گرامشي، وجه غالب تفكّر انديشمندان آن مقطع، مواضع و عملكردهاي رژيم استاليني و نيز شرايط داخلي حاكم 

  بر حزبِ كمونيست ايتاليا نيز نظر نمود.
بر مبناي همين وجه از چارچوب مفهوميِ اسپريگنز و در مقام بسط مثال مذكور، بايد گفت كه ايتاليا در دورانِ 

زندگي گرامشي، به دو قسمت عمده تقسيم مي شد؛ جنوبِ دهقاني و شمالِ صنعتي. اين پراكندگيِ طبقاتي، مي 
اروپاي غربي به خوانشِ ماركسي از روند تاريخ  توانست ايتاليا را نيز مانند بسياري ديگر از كشورهاي واقع در

نزديك نموده و طمعِ وقوعِ انقلابي دترمينيستي را در پيروان جريانِ چپ برانگيزد. لكن آنچه در اين كشور به 
وقوع پيوست، نقض بارز اين داعيه ي پيامبر گونه بود. چنانكه ماركسيستهاي ايتاليايي نه تنها نتوانستند گذار از 

داري و پيروزي جنبش هاي كارگري را در كشور خود تجربه نمايند بلكه ناچار فرايند قدرت يابيِ فاشيسم  سرمايه
به مثابه ي سويه اي ديگر از همان جريان سرمايه داري را به نظاره نشستند. در واقع تحت همين فرايند قدرت 

نست به موازات تحميلِ گسترده ي گرايشات يابي و تفوقِ فاشيسم به رهبري موسوليني بود كه اين پديده توا
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تماميت خواهانه به عرصه ي جامعه، فضاي تنفّسيِ شهروندانِ ايتاليا را تحت اختيار خود درآورد. چنان كه از نظر 

گرامشي، فاشيسم در واقع هم طبقه ي كارگر و هم تمام مردمِ ايتاليا را به مواضعي قهقرائي كشانده بود. يكي از 
  ين شرايط، ممانعت از فعاليت حزب كمونيست و دستگيريِ رهبر آن بود. منتجات ا

دقيقاً در همين مقطع، در ميان بسياري از انديشمندانِ برجسته ي جريانِ چپ علي الخصوص ماركسيستهاي 
 ذيل انقلاب پر حرارت و  و اعتقاد به اقدامات رهبران آن، لنين 1917فلسفي، اميد به فراگيريِ مفهومِ عدالت

سپس استالين، به شدت جريان داشت. چنان كه به عنوان مثال گئورگ لوكاچ، انديشمند شهيرِ مجاري، در 
مقطعي به يكي از تئوريسين هايِ مطرح نظام استاليني بدل شد. تا آنجا كه به علتّ دفاعياتش از رژيم استاليني، 

د ساير جريانات ضد استاليني قرار داشت. كارل حتي سالها پس از مرگ ديكتاتور، كماكان در معرض انتقادات تن
كرش، ديگر ماركسيست فيلسوف نيز در زمانِ حياتش يك لنينيست تمام عيار به شمار مي رفت. ارنست بلوخ هم 

در ذيل اين مفهوم، مدعي بود كه چنين  "اميد"و  مقوله ي  "آرمان شهر"ضمن تئوريزه كردن مفهومِ 

ليني در شُرف تكوين است. جالب اينكه وي حتي از استالين در همان سالهاي برپاييِ آرمانشهري در شورويِ استا
  دادگاههاي معروف مسكو نيز رسماً جانبداري مي كرد. 

 به هر حال غرض از نقل اين موارد، تحليل فضاي فكريِ حاكم در ميان انديشمندانِ پيچيده و تأثيرگذارِ چپ
م تفلْسف همين انديشمندان، تولدّ انديشه هاي ضد استالينيستي بود. اما به در آن مقطع مي باشد. هرچند كه تداو

هر حال اميد منتشر در ميان احزاب و شخصيت هاي چپ، تحت حكومتي با زعامت استالين، قواعد خاصِ 
قواعد، از  خودش را هم بر اذهان و اعَمالِ طرفداران، تحميل مي نمود. اتفاقاً گرامشي هم در ابتدا متأثر از همين

مواضع هيئت حاكمه ي شوروي تبعيت مي كرد لكن پس از بروز چرخش هاي كلان در اين مواضع، وي در 

حالي كه در زندانِ فاشيست ها به سر مي برد، به مرور از جريان استالينيِ شوروي و گرايشات ماركسيست هاي 
ديد مأموران بر يادداشت هاي وي، رخصت ارتدوكس، فاصله گرفت. هرچند كه شرايط زندان و اعمال نظارت ش

  كلام مستقيم و بي حاشيه را از او سلب كرد.
چرخشِ كلان مذكور در ماجراي تصفيه ي جريانِ موسوم به راست، به رهبري بوخارين، ريكوف و تومسكي، 

رت، تصفيه و پس از پاكسازيِ گسترده ي مدعيانِ جديِ قد 1928-29ريشه داشت. در واقع استالين در سالهاي 
ي اين جريان را در دستور كار قرار داد. پس از اعمال تصفيه نيز رسماً اعلام نمود كه با توجه به خاتمه يافتنِ 
دوران ثبات نسبيِ بورژوازي، ديگر نيازي به تداومِ سياست سوسيال دموكراسي (و يا همان سوسيال فاشيسم در 
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بود كه ساير احزاب و جريان هاي چپِ متأثر از شوروي، بايد به گونه  ادبيات استالين) وجود ندارد. اين بدان معنا

اي مستقل از ساير گروههاي ضد سرمايه داري، مقدمات ديكتاتوريِ پرولتاريا را فراهم نموده و جهت نيل به آن، 
آن دوره بدل  اقدام مي كردند. لكن اين چرخش و جو متبّعِ آن نيز خود به يكي از شرايط عمده ي تأثير گذار در

  شد.
تحت همه ي شرايط پيش گفته، جانشين گرامشي در حزب يعني تولياتي، كه در غيابِ وي حزب را كاملاً 

جريانِ جنبشِ انشعابي در حزب را كليد زد.  "كامليا راورا"و  "لويجي لونگو"استالينيزه نموده بود، به همراه 
گروهي را بر حزب ايتاليا تحميل نمود. اين جنبش معتقد  جرياني كه منبعث از وقايع شوروي، تصفيه اي درون

بود فشارهاي شديدي كه از جانب فاشيسم وارد مي شود، در اعتقاد بعضي از گروههاي طبقه ي كارگر، پيرامونِ 
دستيابيِ بي واسطه به ديكتاتوري پرولتاريا ايجاد تزلزل نموده است. لذا از نظر اين كارگرها چون طبقه ي كارگر 

ي توانست سريعاً فاشيسم را نابود سازد، بهترين شيوه ي جنگي، حمايت از نهضت هاي بورژوا و خرده نم

بورژوايي بود كه هدفشان انهدام فاشيسم بدون انقلابِ پرولتاريايي بود. از نظر جنبش انشعابي اين فكر فقط به 
نصراف آنان از آماده شدن براي طغيان و منظور منحرف ساختن توده هاي كارگر و دهقان از مبارزات انقلابي و ا

ايجاد جنگ داخلي، مطرح شده بود. لذا جنبش مذكور، بر لزوم برپاييِ مستقيم و مستقل ديكتاتوريِ پرولتاريايي 
 پاي فشرد. موضعي كه مورد استقبال گرامشي واقع نشد. چنانكه وي پس از اطلاع يافتن از اين چرخشِ حزبي

بيشينه گرايي شده است. از نظر گرامشي موضع معقولْ كماكان همان طرح عبور از  ابراز داشت كه حزب دچارِ
مرحله ي مياني، يعني سوسيال دموكراسي، و شعار تشكيل مجلس مؤسسان بود. بدن ترتيب بخشي از نظريه 

  پردازيهاي وي معطوف به اين موضع و در كشمكش با اين شرايط شكل گرفت.

  

  ) ويژگي هاي متفكر2ّ-ج

عديِ سازه ي اسپريگنزي يا همان وجه بب نظريه پرداز سياسي دلالت دارد. "ويژگي هاي متفكّر"عد بر خود ،
نظريه پرداز، به مثابه ي عضوي از جامعه ي سياسي كه منبعث از قوه ي فاهمه و قواي مدركه ي حسيِ خود، 

ويش را لمس كرده و به آن واكنش مسائل، مشكلات و بحران هاي موجود در محيط زندگيِ خود و جامعه ي خ

نظريه پردازانْ جزئي از نظام سياسي هستند و بنابراين هم مطالعه كننده "نشان مي دهد. لذا اسپريگنز مي گويد 
(فاعل) و هم موضوعِ مطالعه (مفعول) مي باشند. تجزيه و تحليلِ نظريه پرداز هميشه تا حدي مطالعه ي شخصِ 
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نظريه هاي سياسي در واقع اعتراف نامه هستند. نظريه پرداز با ارائه ي نظريه ي  خود او نيز هست و بنابراين

) وي حتي سطح تأثير شخصِ نظريه پرداز در نظريه را از اين هم بالاتر 9( "سياسي در واقع خود را ارائه مي كند.

يك نظريه ي سياسي را  نيروهاي عاطفي انسان، در آخرين تحليل، ابتدا تا انتهاي"برده و ابراز مي دارد كه 
تشكيل مي دهند. تمايلات فطريِ انسان به غمناك شدن و تأثر، وقتي كه در چنبرِ بحران هاي رنج آور سياسي 

 البتهّ) بر همين مبنا و در مقام مثالْ باز هم گرامشي و 10( "درگير شود، انگيزه ي آغازينِ پژوهش سياسي است.
  تأمل قرار مي دهيم.  اين بار ويژگي هاي شخصيِ او را مورد

آنتونيوگرامشي، انديشمند ايتاليايي، در ساردينيا به دنيا آمد. اهل كتاب و دفتر بود و تحصيلات آكادميك خود 
را در دانشگاه تورين به پايان رساند. در دوران كودكي و بر اثر حادثه اي، مبتلا به گوژپشتي شد و اين مشكل 

تا حدي مختل ساخت. علي الخصوص هنگامي كه رنج زندان نيز بر آن  فيزيكي، شرايط زندگي عادي وي را
  اضافه شد.

، به پيدايش حزب 1921گرايشات عدالت خواهانه و ضد سرمايه داري اش، انگيزه اي شد تا در سال 
و در دوران زعامت لنين در شوروي، به عنوان نماينده ي اين حزبِ  1922كمونيست ايتاليا كمك كند. در مي 

ديد التأسيس، راهيِ مسكو شد و حدود يكسال و نيم، زندگي در كشورِ آمال را تجربه كرد. پس از بازگشت به ج
، به دبيركليِ حزب، ارتقاء يافت. لكن اين رياست براي گرامشي، به سرعت طعم تلخ خود 1924ايتاليا و در سال 

توسط حكومت موسوليني، آن هم در  1926را بر وي خورانيد؛ دستگيري اش به عنوانِ رئيس حزب در نوامبر 
  شرايطي كه به عنوان نماينده ي پارلمان ايتاليا داراي مصونيت سياسي بود. 

روز، زنداني تعيين كرد. لذا گرامشي، اين چهره ي مجربّ  5ماه و  4سال و  20دادگاه رژيم فاشيستي برايش 
ضماميِ زورِ عريان اين حكومت و نيز ضمن سياسي و آكادميك، ذيل تشعشعات حكومت فاشيستي و لمسِ ان

حفظ تقيدات خويش به گرايشات ماركسيستي، نگارشِ يكي از تأثيرگذارترين متونِ سده ي بيستم را آغاز نمود؛ 

  يادداشت هاي زندان.
يادداشتهايي كه هرچند تحت سانسور شديد زندان و اوضاع نا مساعد جسميِ او تقرير شد، لكن مبناي يك 

مطالعات بديع و مستقلّانه را در متن ماركسيسم بنيان نهاد. چنان كه بسياري از ماركسيست هاي اروپايي  سلسله
  معتقدند كه گرامشي طي نوشتارهايش استقلالِ كاملِ فكريِ خود را حفظ كرده است.
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مي  "كروچهبِندتو "يكي از شخصيت هايي كه در غناي متون گرامشي نقشي تعيين كننده را ايفا مي نمايد، 
باشد. فيلسوف ايتالياييِ پيروِ هگل كه آموزگار اصلي گرامشي در عرصه ي فلسفه محسوب مي شود. در واقع 

بناي گرامشي در مطالعات و مباحثات گسترده اش با اين استاد فلسفه، درك كروچه و گذار از وي بود. او مي 
ر باژگونيِ كروچه، احياء نمايد. لذا در تحليلِ خواست همانند ماركس در وارونه سازي هگل، ماركسيسم را د

  اسپريگنزي، نفسِ اشراف بر اين ويژگي هاي شخص گرامشي، در فهم نظريات سياسي او، راهگشاست. 
  

  ) متنِ انديشه ي نظريه پرداز3-ج

پرداز، انديشه ي نظريه  "متنِ"در نهايت بعد سومِ سازه ي تحليليِ اسپريگنز، كانون فكر پژهشگر را به سمت 
ارجاع مي دهد. همان متني كه نظريه پرداز بنياد تفكّر خود را بر خاك آن سفت مي كند. لذا درك رابطه ي ميان 

) 11بينشِ نظريه پردازِ سياسي با متنِ مذكور و  نيز علومِ قوام بخشِ اين متن، كليد واقعيِ فهم بينش وي است. (
سياسي با ارائه ي تصويري كلي از سياست، به ساير انسانها  در واقع در بطن همين متن است كه نظريه پرداز

امكان مي دهد كه دريابند چه جزئي از نهادها و رفتارهاي سياسي شان ويرانگر، نارسا، احمقانه و يا غير منطقي 
) بدين مبنا در اين رساله، متني كه گرايشات نئوماركسيستي در بسترش شروع به تفلْسف نمودند، در 12است. (

بدو امر همان متنِ ماركسيسم و علمِ قوام بخشِ آن نيز همان علم اقتصاد مي باشد. متني كه با آشكار شدن 
در ادبياتي اسپريگنزي تحت ويژگي هاي فرديِ انديشمندانِ هر يك از جريانات  البتهّكمبودهايش و 

ط در دورانِ زيست ايشان، با چالش نئوماركسيسم و نيز متأثر از شرايط مسلط و قواعد متكثرِ منتشرِ اين شراي
هاي جدي از سوي اين گرايشات سركش مواجه شده و تغييرات ژرفي را به خود مي بيند. اسپريگنز نيز در اين 
باره يكي از اهداف نظريه هاي سياسي را رفع كمبودهايي از همين دست مي داند كه اغلب در عرصه ي سياست 

در اين پايان نامه، منصه ي ماركسيسم ارتدوكس را در تجربه ي استالينيسم  ) حفره هايي كه13ديده مي شود. (
رصد مي نمايد. چنان كه به عنوان مثال باز هم در مطالعه ي مورديِ گرامشي، اين انديشمند تحت ويژگي هاي 

ا، عدم متأثر از قدرت يابيِ پديده ي فاشيسم در ايتالي البتّهاختصاصي و تجربيات شخصي اش در زندگي و 

پيروزي جنبش هاي كارگري و نيز تحميلات تجربه ي استالينيسم، لزوم بروز تغييراتي در متنِ ماركسيسمِ 
  ارتدوكس را اجتناب ناپذير دانست. برخي از اين تغييرات اجتناب ناپذير از نظر وي عبارت بودند از:

  نقد دترمينيسم در احياء مفهومِ انسان باوري -1


